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شرح کتاب »روزنامه ی سفرِ میمنت اثرِ ایالات متفرقه ی امریغ« اثر احمد شاملو به بهانه سالروز تولد وی

زهرا فرقانی 
نویسنده و طنزپرداز

پادشاهان کاغذی

عدالت زیرپای فشنگ

اگر اهل فیلم دیدن و سینما باشید احتمالًا با شنیدن واژه عدالت اولین 
فیلمی که به ذهنتان می آید »12 مرد خشمگین« اثر سیدنی لومت باشد و 
اگر به شما بگویند فیلمی کمدی درام با این موضوع ساخته شده، برایتان 
جالب خواهد بود. هنگام شــنیدن واژه »عدالت« در یــک فیلم احتمالًا 
منتظر دیدن صحنه هایی از دادگاه، زندان هیئت حاکمه و قاضی خواهید 
بود ولی در فیلم رئیس خوب شما شاهد دیدن هیچ کدام از این صحنه ها 
نیستید. این فیلم از زاویه ای دیگر به مباحث عدالت، اختلاف طبقاتی و 
ذات ســرما یه داری در دنیای ما می پردازد؛ آن هم به کمک موقعیت های 
کمدی که باعث روایت هرچه بهتر داســتان شده است. شاید با شنیدن 
 The نام ســینمای اسپانیا، مشــهورترین فیلم ســال های اخیر آن یعنی
Platform به ذهنتان بیاید که در ایران هم حســابی دیده شــد. به هر 
حال سینمای اسپانیا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور 

بیشتر به مضامینی در نقد سرمایه داری و نظام طبقاتی می پردازد.
رئیــس خــوب )اســپانیایی:  El buen patrón( یک فیلم کمــدی درام 
اســپانیایی محصول ســال ۲۰۲۱ به کارگردانی و نویسندگی فرناندو لئون 
د آرانوآ با بازی خاویر باردم، بازیگر مشــهور اسپانیایی است. در این فیلم 
می بینیم که چگونه ســود بیشــتر و ولع قدرت باعث می شــود در پشت 

ظاهر مهربان یک مدیر کارخانه، گرگی روباه صفت پنهان شده باشد.
از دیگــر آثار ایــن کارگردان اســپانیایی می تــوان به فیلم دوشــنبه ها در 
آفتاب )Mondays in the Sun( اشاره کرد که شاخص ترین اثر این 
کارگردان بوده و در آنجا هم به ســراغ مســائل مهم جامعه خودش رفته 
است و داستان شــش مرد که از کار بیکار شــده اند و دچار مشکلاتی در 

جامعه و خانواده می شوند را روایت می کند.
داستان فیلم رئیس خوب، در مورد یک مدیر کارخانه بزرگ و مطرح ترازو 
به نام خولیو بلانکو با بازی خاویر باردم اســت که با داستان هایی مواجه 
می شود و باید تمام مشکلات را تا قبل از رسیدن کارشناســان و داوران 
یک مسابقه بزرگ کســب وکار حل کند تا بتواند این جایزه را نیز به دیوار 
افتخاراتــش اضافه کند. تــرازو خودش نمــاد عدالت اســت و اینجا اگر 
لازم باشد حتی دســتکاری می شود تا عدد دلخواه نشــان داده شود، زیرا 
مهم ترین مسئله حفظ ظاهر است. فیلم قربانی کردن عدالت برای رسیدن 
به قدرت که در اینجا قدرت فردی است را به خوبی نشان می دهد. علاوه بر 
این با توجه به اوضاع مهاجران در اروپا، به خوبی بحث تبعیض نژادی را نیز 

در فیلم مطرح می کند.
هرچند در میانه داســتان ریتم و روند آن ممکن اســت کمی کند باشــد 
ولی یک سوم نهایی، اوج داستان اســت و نظر مخاطب را در مورد مدیر 
کارخانه که با وجــود خودشــیفته و جاه طلب بودن نقــش مثبت فیلم 
به نظر می رسید، عوض می کند. ما با ســرمایه داری مواجهه می شویم که 
حرف های شــعاری زیبایی می زند؛ مانند اینکه هر که بیشتر تلاش کند و 
کار کند به موفقیت بیشتری می رسد و خودش را یک الگو در این زمینه 
معرفی می کند. اما شعارهایش هم دروغ و فریب کارانه از آب درمی آید و 

تازه می فهمیم که کارخانه هم از پدرش به او به ارث رسیده است.
 Goya( ایــن فیلــم بــا ۲۰ نامــزدی در ســی و ششــمین جوایــز گویــا
Awards( که معتبرترین جایزه سینمایی اسپانیا است، برنده ۶ جایزه 
بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر، فیلم نامه اصلی، موسیقی متن و تدوین 
شد و توانست رکورددار این مراسم باشد. همچنین این فیلم با بیش از 
پانصدهزار بیننده در سال ۲۰۲۱ چهارمین فیلم پرفروش اسپانیایی در بازار 

داخلی آن سال شد و توانست نظر منتقدین را نیز به خود جلب کند.

شــاید کمتر کســی بداند که شــاملو که بامداد تخلص می کرد و ســپید 
می نوشــت و به عاشــقانه هایش بــرای آیدا و شــازده کوچولوی عاشــق 
پیشــه اش که بــا ادراکی شــرقی ترجمه اش کــرده، معروف اســت، اهل 
سفرنامه نویسی تاریخی آن هم از سفری نارفته و نادیده و آن هم با زبان 

طنز باشد؛ سفری در معیت پادشاه.
دور نیست که دوران سلطه غمبار سفیهان بر این ملک و اوضاع اسفناک 

ملت بی پناه در آن عهد، قلم هر انسان شرافتمندی را به تپش در می آورد.
و چه کسی از شاملویی که صاحب سلاح قلم است سزاوارتر تا پادشاهان 
برهنه ی پرطمطراق را از لابه لای برگه های کتاب قطور تاریخ بیرون کشد و 
بی لباسیِ آنان را با رگبار هزل و هجو، به استهزا بنشیند و ملت رنجور را با 

لبخندی تلخ به تماشای این فضاحت عیان بنشاند.
شــاملو قصه  پر غصه بلاهت و بی لیاقتی شــاهان قاجار را با روزنوشــت 
طنزآمیز سفری فرضی از پادشــاهی فرضی به خوبی بیان می کند. سفر به 

ایالات متفرقه امریغ!

معرفی فیلم کمدی
 »رئیس خوب«

رامین زارعی
 نویسنده و طنزپرداز

سفری که گرچه هرگز محقق نشده و شاید بی تاثیر از حضور خود شاملو 
در آمریکا و نگاهش به غرب نیز نباشد، اما به گفته نویسنده، نظیره ای ست 
برخاطرات و روزنوشت های بجا مانده از زمان شاهان و روشن تر، برداشتی 

است از خاطرات اعتمادالسلطنه وزیر معروف ناصرالدین شاه قاجار.
 گرچه خود معتقد اســت که هنوز بــا همه تیزی طنــز و هجمه هجو و 
کمان هزلی که بکار برده، نتوانســته آن فضاحت ناب و بلاهت عظیم را 
که شاهان با نبوغی غیر قابل وصف در صفحات تاریخ مکتوب کرده اند، 
به رشته قلم در آورد. شاملو برای اثبات این مدعا در فصل آغازین کتاب، 
نمونه هایی از روزنامه خاطرات اعتمادالســلطنه را به عنوان شاهد مثال 
می آورد. نمونه هایی که همچون کاسه چینی لب پری گوشه دل هر آدمی 
که درد این ملک دارد را می خراشد و برای همیشه تاریخ مایه  شرمساری 
یک ملت از داشتن چنین پادشــاهانی خواهد بود. گرچه به قول شاملو، 
خاطرات اسدالله علم که وزیر دربار پهلوی بوده نیز نشان می دهد در همه 
دوران ها سگ زرد برادر شغال است، چرا که این فضاحت در دوره پهلوی 

نیز به همان شدت ادامه داشته.
قابی که شــاملو مقابل چشــم ما می گذارد خاطرات ســفر شاهی ســت 
خوش گذران، بدزبان، پرمدعــا و نادان که توســط دیلماج مخصوصش 

ثبت شده است.
کتاب در ســال ۱۳۶۹ و در آمریکا به نثر قاجار و از زبان شــاه نگاشته شده و 
این میان استفاده از ادبیات عوامانه و ســخنان کوچه بازاری شاه، همزمان 
سفاهت او و البته تسلط توامان نویسنده به ادبیات کهن و فرهنگ عامیانه 
را نشــان می دهد. از آنجا که شــاملو چند دهه از عمرش را صرف گردآوری 
دایرةالمعارفی از عبارات عامیانه میان مردم نموده و آن ها را در چند جلد با 
عنوان »کتاب کوچه« منتشر کرده، باید هم به این ادبیات مسلط باشد. به 
جز این تلفیق کلمات فارسی و انگلیسی و ساخت واژه های جدید ابداعی، 
زبانی تازه خلق کرده برای شرح شرحه شرحه شدن عزت و شوکت و ثروت 
یک ملت به پای سفاهت یک خاندان. همچنین جعل و تحریف اطلاعات 
تاریخی از زبان شاه )مثل به زیر کشیدن مشــروطه و یا به شهادت رساندن 

امیرکبیر( خیانت شاهان به تاریخ را در قالب طنزی تلخ نمایان تر کرده است.
البته سرنوشت شاه در انتهای کتاب، به گونه ای است که نویسنده انتقام 
ملت را )ولو به صورت خیالی( یکجا از خاقان فرضی گرفته و بخشی از داغ 
این حوادث تاریخ را در سطور کتاب التیام بخشیده. چیزی شبیه یا کمی 

بهتر از سرنوشت واقعی شازده فعلی پهلوی!

نقیضه ای بر شعر دماوندیه 

ای شهر سیاه خفته در بند
تعطیل شده به جز دماوند

از دود به سر یکی کله خود
از جاده به تن دو صد کمربند

تا چشم بشر ببیند ابری
باید برود تا ته دربند

تا وارهی از هوای سالم
وز ورزش لوس سیرک مانند

با خاور دور بسته پیمان
با اگزوز پیر کرده پیوند

چون گشت زمین پر از مریضی
سرد و سیه و کثیف و پر گند

بنواخت ز خشم سرفه ای خشک
آن سرفه تویی به جانْت سوگند

افشار جابری
شاعر

به مناسبت تولد محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا

تو سرفه خشک روزگاری
وقتی نزدی یکی دهان بند؛

»از نار و سعیر و گاز و گوگرد«
این سرفه بسی معلق افکند

نی نی تو نه سرفه ای نه عطسه
ای شهر نیَم ز گفته خرسند

تو معده پر گاز زمینی
از باد ورم نموده یک چند

تا باد و ورم فرو نشیند
بر ما زده ای تو ضربتی چند

»شو منفجر ای دل زمانه
وان آتش خود نهفته مپسند«

این هدیه  توست چون ندادیم
ما گوش به مردم خردمند


